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در روز ۳۰ دی  ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو تهران در 
میان بهت و حیرت مردم فرو ریخت. این ساختمان، 
نخســتین ســاختمان بلندمرتبه تمام فلــزی ایران و 
همچنین آســمان خراش خاورمیانه بود که نیم قرن 
پیش از ســوی حبیــب االله القانیان، مالــک کارخانه 
پلاسکو ساخته شد. ساختمان پلاسکو واقع در ضلع 
شمال شرقی چهارراه اســتانبول در سال ۱۳۴۱ و در 
۱۶ طبقه ســاخته شد. این ســاختمان در زمان خود 
بلندترین بنا در ایران به شــمار می آمد و مســاحت 

زیربنای آن ۲۹  هزار متر مربع بود. 
هر چند که با سازه فولادی، عمر مفید ساختمان 
پلاســکو بیش از صد ســال تخمین زده می شد؛ اما 
بارها قرار بود به بهانه نوســازی و بازسازی، تخریب 
شــود که با مخالفــت مغازه داران و کســبه روبه رو 
شــد. طبقات پایینــی ایــن ســاختمان به تدریج به 
فروشگاه های پوشاک مردانه و طبقات میانی و بالایی 
به کارگاه های تولید البســه مردانه (بیشتر پیراهن) و 
همچنین انبار پوشاک اختصاص یافته بود که اصلا با 
کاربری آن همخوانی نداشت. این مسئله در بسیاری 
از بافت هــای قدیمــی از قبیل بازار تهــران نیز دیده 
می شــود که با وجود انبوه مواد آتــش زا، هیچ گونه 

ایمنی و دفاعی برابر خطرات آتش سوزی ندارند. 
درحالی که مردم شاهد سوختن و نابودی ساختمان 
پلاســکو و مصدومیــت و مــرگ مأمــوران فــداکار و 
ازخودگذشته آتش نشــانی و همچنین ساکنان زیر آوار 
آن بودنــد، عــده ای پیداکردن مقصــران را آغاز کردند. 
مقصــران در وهله اول کارکنان واحدی ذکر شــدند که 
با بی احتیاطی و ســهل انگاری، شــروع آتش سوزی را 
رقم زدند و پس از آنها، مالکان و کســبه ساختمان که 
باوجــود ایمن نبودن وضعیت، کماکان به فعالیت خود 
در شــرایط پرخطر ادامه دادنــد. در ادامه ماجرا قطعا 
دســتگاه های اجرائی ذی ربــط اتهام زنی بــه یکدیگر 
و جناح هــای رقیب را آغــاز خواهند کــرد و چنان چه 
همــواره اتفاق افتــاده، بدون انجــام هرگونه اقدامات 
اساســی و ریشــه ای، پس از مدتی همه چیز فراموش 
می شود. در این سانحه بیش از هر چیز، باید برای جان 
آتش نشانان باشــهامتی تأسف خورد که زندگی خود را 
در راه انجام وظیفه از دست دادند. نابودی بیش از ۴۰۰ 
واحد تولیدی- توزیعی با ازدســت رفتن شغل دو تا سه  
هزار نفر و ازبین رفتن صدها  میلیارد ریال سرمایه مردم 

از دیگر پیامدهای ناگوار این حادثه به شمار می رود. 
حدود نیمی از بــازار تاریخی تهران به فعالیت های 
توزیع منســوجات و پوشــاک از قبیل پارچــه، فرش و 
فعالیت های وابسته اختصاص یافته است. کارگاه های 
کوچــک تولیدی پوشــاک پیرامــون و همچنین داخل 
بازار تهران در شــرایطی کاملا غیراستاندارد و غیرایمن 
اســتقرار پیدا کرده و در همین راســتا، واحدهای جنبی 
و خدماتــی خیابان های مجاور را محــل فعالیت خود 
قــرار داده انــد. در کنار بــازار تهران، بخــش مهمی از 
تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشــان پوشــاک 

در خیابان جمهوری اســلامی (حد فاصل ســعدی تا 
فلسطین) اســتقرار پیدا کرده اند. بررسی ها و برآوردها 
نشــان می دهد بیش از ۶۰ درصد از پارچه و نزدیک به 
۵۰ درصد پوشاک مصرفی کشــور از طریق بازار تهران 
و خیابان جمهوری اســلامی توزیع می شــود که ارزش 
روز ایــن حجم تجاری، حــدود ۵۰  هــزار  میلیارد ریال 
تخمین زده می شــود. علاوه براین، بیــش از ۴۰ درصد 
پوشــاک و کفش داخلی در این مناطق و پیرامون آنها 
تولید مي شــود و ســاختمان های تجاری و مســکونی 
قدیمــی و کهنه زیادی با شــرایط ناایمن بــرای انبار و 
تولیــد منســوجات و پوشــاک اختصاص یافته اســت. 
ســاختمان های تجاری اطراف ساختمان پلاسکو مانند 
فردوســی، کویتی ها و همچنین واقع در محدوده بازار، 
خیابان جمهوری و شــمال غربی چهارراه جمهوری-
ولیعصر وضعیــت پرخطر و ناایمن کاملا مشــابهی با 
ســاختمان پلاسکو دارند. منســوجات و پوشاک اعم از 
طبیعی و مصنوعــی، قابلیت آتش گیری بالایی دارند و 
نگهــداری و انبارکردن ابتدایی آنها بــرای تولید، توزیع 
و فروش شــب عید، شــرایط را در ماه های پایانی سال 
به مراتب بدتر کرده و زمینه ساز و مساعد هرگونه فاجعه 
دیگری می شود. بنابراین بافت فرسوده و تراکم  هزاران 

آتش گیری  قابلیــت  بــا  مواد  تُن 
بــالا، ظرفیــت بالایی بــرای بروز 
آتش ســوزی دارد و بایــد منشــأ 
اصلی حوادثی از قبیل ساختمان 
پلاســکو را در شرایط و سازوکاری 
دید که اجــازه حفظ و اســتمرار 

وضعیت کنونی را داده است. 
پایتخت هایــی  به طورکلــی، 
مانند تهــران، در عیــن مرکزیت 
نیز  سیاســی، مرکز تجاری کشور 
بنابرایــن  می شــوند؛  محســوب 
گرایش طبیعــی به تمرکز بخش 
غالــب توزیــع کشــور در تهران، 
اســت.  اجتناب ناپذیــر  امــری 
همچنین تولید پوشاک با توجه به 

ارتبــاط نزدیک آن با مد و نیاز بــه فعالیت در نزدیکی 
بازارهــای اصلــی، تمایل بــه حضور در مرکز کشــور 
دارد؛ چنان چه در شــهرهایی مانند استانبول، سئول و 
لس آنجلس بخــش مهمی از تولید و توزیع پوشــاک 
کشــورهای ترکیه، کره جنوبی و آمریکا انجام می شود. 
این کلان شــهرها هم بی تردید با معضلات و مشکلاتی 
مشــابه با تهران مواجه بوده و هســتند. در این شهرها 
راه حل ها و راهکارهایی از جمله نوســازی و بازسازی 
نقاط اقتصادی- تجاری مرکزی شــهری، انتقال بخش 
مهمــی از فعالیت های تولیدی- توزیعی به حاشــیه 
شــهرها، ایجاد پارک هــای صنعتی و خرده فروشــی، 
تعیین محدوده مناطق شــهری برای فعالیت بنگاه ها 
(تحت حمایت و کنترل) و صنعتی سازی و نوین سازی 
زنجیره تأمین در راســتای ســامان دهی و سازمان دهی 
تولید و توزیع منسوجات و پوشاک و رضایت خریداران 

و مصرف کنندگان، به کار گرفته شده است. 
موضوع بســیار کلیدی دیگر که در تشدید اوضاع 
کنونــی تأثیر بســزایی بر جای گذاشــته، تغییرنکردن 
شرایط و ســازوکار تولید و توزیع منسوجات و پوشاک 

در کشور و حفظ ســاختار سنتی متکی به بازار است. 
ضمــن آنکه تولید پوشــاک در ایران بــه میزان کمی 
به صــورت صنعتــی انجام می شــود، نظــام توزیع 
(عمده فروشــی و خرده فروشی) منسوجات و پوشاک 
کشــور کم وبیش بر ســازوکار نیم قرن گذشته استوار 
اســت. در ســطح جهــان برندهــا و خرده فروشــان 
تخصصی کــه محل فعالیــت اصلی آنهــا در نقاط 
مرکزی شهر متمرکز نیســت، تولید و توزیع پوشاک را 
اداره می کنند. در ایران دفاتر یا فروشگاه های متعددی 
(بــه اصطلاح پخش) با مدیریت غیرعلمی و ســنتی 
بخش توزیع عمده فروشی و تعداد زیادی کارگاه های 
کوچک (بــه اصطلاح تولیــدی) بــا محیط های کار 
به شــدت نامناســب تولید پوشــاک را بر عهده دارند 
(مانند ساختمان پلاســکو) و در بخش خرده فروشی 
چندصدهــزار فروشــگاه و بوتیک نامتشــکل، عرضه 
پوشــاک به مصرف کنندگان نهایی را انجام می دهند. 
معضل دیگری کــه ناکارآمدی وضعیــت موجود را 
تشدید کرده، هزینه بسیار بالا و نامتعارف اجاره محل 
کار و فروشگاه است که موجب می شود بخش اعظم 
منافع حاصل از تولید و توزیع پوشاک نصیب صاحبان 

املاک تجاری در سطح کشور و به ویژه تهران شود. 
چنانچه ذکر شــد در سطح جهان 
برندها و خرده فروشان تخصصی 
پوشــاک، مدیریت زنجیــره تأمین 
پوشــاک را بر عهده دارنــد. آنها 
تولید پوشــاک را مدیریت کرده و 
وظیفــه توزیع و فــروش و تأمین 
برندها  انجــام می دهند.  را  مالی 
و خرده فروشان تخصصی پوشاک 
با طراحی و نــوآوری محصولات 
و بررســی و برنامه ریــزی بــازار، 
برندینــگ، بازاریابــی و خدمــات 
پس از فروش، مجموعه خدمات 
(دانش بنیــان)  ارزش افــزوده 
متنوعی را ارائه می کنند. در ایران 
دفاتــر و فروشــگاه های پخــش، 
تأمیــن، تولیــد و عرضه پوشــاک (از قبیل ســاختمان 
پلاســکو) را بر عهده دارند. در بیش از ۹۰ درصد موارد 
این دفاتر پخش یا اقدام به تولید پوشــاک کم کیفیت با 
اســتفاده غیرقانونی از لِیبل برندهای معروف جهانی یا 
واردات و قاچاق پوشــاک درجه سه و چهار با برندهای 
تقلبی می کنند. طراحی و نوآوری در حد تقلید ناقص از 

طرح های طراحان جهانی است. 
در بخش توزیع پوشاک جهانی، رویکردهای متنوعی 
شامل نوسازی و بازســازی نقاط تجاری (فروشگاهی) 
مرکزی شهر، ایجاد مجتمع های فروشگاهی در حاشیه 
شهرها (برای کاهش هزینه زمین و انتقال بار ترافیکی) 

و توسعه فروش اینترنتی اتخاذ شده است. 
مســئله بزرگ و نکته کلیدی در اقتصــاد ایران این 
اســت که برخلاف اغلب کشورها که از توسعه متوازن 
و هماهنــگ بخش های مختلف برخوردار هســتند، در 
ایران توســعه بیشتر معطوف به نوسازی سخت افزاری 
و بــدون توجه بــه نرم افزارها و بخش هــای خدماتی 
پشتیبان بوده اســت. حدود نیم قرن است که به ویژه با 
درآمدهای نفتی ماشــین آلات و تجهیزات تولیدی وارد 

کشور و صنایع نوســازی می شوند، اما در مقابل بخش 
توزیع کشــور در مجموع همان ساختار سنتی نامتشکل 

و ناکارآمد خود را حفظ کرده است. 
اینجاســت که نقش و وظیفه دولت، دستگاه های 
اجرائــی و بخش خصوصی مشــخص می شــود. در 
بخش دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه 
بــه اینکه هم متولی بخش تولید و هم توزیع اســت، 
نقش اصلــی را دارد. حداقل نیمــی از تولید و توزیع 
پوشاک کشــور در محدوده شهری شــهرداری تهران 
انجام می شود، بنابراین شــهرداری تهران هم نظر به 
وظیفه تمشــیت امور شــهری، در این راستا وظیفه ای 
مهــم و کلیدی بر عهده دارد. بخش خصوصی که در 
قالب تشــکل های بخش خصوصی می تواند تأثیرگذار 
باشــد، با بررســی و انعکاس حقایق و واقعیت ها به 
دولت و جامعــه، پیگیری مطالبات صنفی و همکاری 
در جهت اجــرای برنامه ها از نقــش خاص و مهمی 
برخــوردار اســت. وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
اصولا هــدف و اولویت خود را توســعه صنایع بزرگ 
دولتی و شــبه خصوصی متکی به رانت (به خصوص 
رانت منابع) از قبیل پتروشــیمی، فولاد و خودرو قرار 
داده اســت، چنانچه در ربع قرن اخیر سهم این صنایع 
از حــدود ۳۵ درصــد تولید ناخالــص بخش صنعت 
بــه نزدیــک ۷۰ درصد درحال حاضر رســیده اســت. 
متأســفانه بخش بنگاه های کوچک و متوسط (مانند 
تولید پوشــاک و کفش) همــواره در حدی ضعیف و 
خارج از موضوع از ســوی دولت ها دیده شــده که در 
دولت هشتم مدیریت بخش صنایع کوچک در شرکت 
شهرک های صنعتی که وظیفه عمرانی داشت، ادغام 
شد. هنگامی که دولت ها و دولتمردان بخواهند آلوده 
بنگاه داری شــوند و خود ذی نفع باشند، بی تردید این 
مردم و فعالان بخش خصوصی هستند که به حاشیه 
رانده می شوند. شهرداری تهران با تمرکز ثروتمندان و 
سرمایه ها در شمال شــهر و منافع عظیمی که در این 
Down-) میان وجود دارد، بخش های مرکزی شــهر
town) را کــم و بیش به فراموشــی ســپرده اســت، 
درحالی که با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نقاط مرکزی شــهری، بازسازی، 
نوسازی و بهسازی این نقاط یکی از اولویت های اصلی 
و همیشگی شهرهای بزرگ به شمار می رود. در پایان 
با توجــه به تجربیات جهانی در توســعه اقتصادی و 
شــهری، برای برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی 
و اجتناب از هزینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی، 

راهکارهایی به شرح زیر ارائه می شود: 
۱- نوسازی و بازســازی منطقه مرکزی تهران (از 

جمله مراکز تولید و توزیع پوشاک) 
۲- نظام مندی تولید پوشــاک و کفش در تهران با 

تعیین منطقه شهری (توأم با حمایت و کنترل) 
۳- ایجاد پارک های پوشــاک در مناطق مناســب 

نزدیک تهران (برای توزیع پوشاک) 
۴- پشــتیبانی از ایجاد واحدهای صنعتی پوشاک 

(در خارج از شهرها) 
۵- حمایــت از ایجاد و توســعه خرده فروشــان 

تخصصی پوشاک و برندهای داخلی
۶- پشــتیبانی از توســعه تجارت الکترونیک در 

خرده فروشی پوشاک

«پلاسکو» هاي دیگر در راهند

منطقه «خطر» پوشاك
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اقتصاد سبز در بخش کشاورزی
 و تأمین مالی آن

... محصولات کشاورزی نیاز به دوبرابرشدن داشته 
که منجر به جنگل زدایی در مقیاس بزرگ شــده، مگر 
اینکه شیوه های کشــت تغییر کند. تقاضای انرژی در 
حدود ۸۵ درصد در ســال ۲۰۱۰ افزایش یافته و منجر 
به افزایش چهار تا شــش درجه سانتی گراد میانگین 
دمای جهان شــده که این حرارت بیشتر باعث امواج، 
توفان ها و افزایش تهدیدکننده سطح آب دریا می شود. 
همه اینها هزینه ها و آسیب های فراوانی برای جامعه 
به همراه دارد. به عنوان نمونه، هزینه و آسیب حاصل 
از توفان شــنی بخــش کارائیب، اقیانــوس اطلس و 
شمال شــرق ایالات متحده در اکتبر ۲۰۱۲، بیش از ۶۰ 
میلیارد دلار برآورد شده و بیش از ۲۵۰ نفر زندگی خود 
را از دست داده اند. دراین میان، رشد سبز و اقتصاد سبز 
می تواند خطرات حاصل از تغییرات آب وهوایی آینده 
را کاهــش داده و تغییــر و تخریب محیط زیســت را 
کنترل کند. برای نمونه می توان به بهره وری ســوخت 
وســایل نقلیه اشــاره کرد که در اوایل دهه ۱۹۷۰ و تا 
ســال ۲۰۱۱، بیش از دو برابر شــده اســت که این امر 
ناشی از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر بوده 
است. سرمایه گذاری جهانی در انرژی های تجدیدپذیر 
در سال ۲۰۱۱ نسبت به ســال ۲۰۱۰، حدود ۱۷ درصد 
افزایش داشــته و بــه رقم ۲۵۷ میلیارد دلار رســیده 
اســت. افزایش بهره وری انرژی را می توان به عنوان 
راهــکاری برای امنیت زیســت محیطی  طرح کرد که 
برای دســتیابی به این مهم، ســرمایه گذاری و تأمین 
مالــی فعالیت های مرتبــط با آن، صــورت می گیرد. 
ســرمایه گذاری داخلــی و مرزی در کشــورهایی که 
 (OECD) عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
نیســتند بین ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، با نرخ ســالانه 
حدود ۴۷ درصد در انرژی های نو افزایش داشــته که 
در مقایسه با کشــورهای OECD که دارای نرخ رشد 
۲۷ درصد در هر ســال بیشــتر اســت؛ اما باید به این 
نکته هم توجه شود که میزان و اندازه سرمایه گذاری 
و  اقتصــادی  همــکاری  ســازمان  کشــورهای  در 
توســعه(OECD)، بیشــتر از کشــورهای غیر عضو 
اســت. تأمین مالی انرژی پاک برای اولین بار در سال 
۲۰۱۲ در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای 
توسعه یافته است؛ به دلیل اهمیت افزایش بهره وری 
انرژی و انــرژی نو در کاهش ایجــاد و تولید گازهای 
گلخانــه ای که خود باعــث تخریب محیط زیســت 
و دســت نیافتن به توســعه پایدار می شــود. افزایش 
سرمایه گذاری به دنبال استراتژی های رشد سبز که از 
سوی تعدادی از دولت های کشورهای درحال توسعه 
برای توســعه منابع آب، کشاورزی پایدار و انرژی پاک 
صورت گرفته است. در کشورهای درحال توسعه تأمین 
مالی اســتراتژی های رشد سبز از ســوی آژانس های 
عمومی، می تواند باعث سرعت بخشیدن دستیابی به 

اهداف مدنظر شود.
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دستپاچگی، بزرگ تر از فاجعه
شاید هیئت مدیره به دلیل ســودجویی، استاندارد 
ایمنــی را رعایت نکند. مگر نه اینکه «ســاختار، رفتار 
را شــکل می دهد». چرا مدعی العموم، دستور پلمب 
این واحدهای متخلف را صادر نکرده اســت تا امنیت 
شــهروندان تأمین شــود. آن ســو تر،  هزاران تهرانی، 
مســیر های امدادرســانی را بســته اند. اولین واکنش 
پلیس به این نوع رویدادها در جهان، انتخاب شــعاع 
مناسب برای بستن مسیرها و البته تخلیه همه مراکز و 
ساختمان های اطراف محل حادثه است. در تهران این 
مسئله اهمیت حیاتی تر دارد چراکه لوله های گاز زیر 
شــهر تهران، می توانند مانند بمب ساعتی در حوادث 
عمــل کنند. اما هیچ اثری از مســدودکردن نیســت. 
رســانه های عمومی گرفتــار دســتپاچگی، فراموش 
می کننــد حداقل به مردم اعــلام کنند محل حادثه را 
ترک کنند شاید جان یک سانحه دیده نجات یابد. برای 
پلیس متفرق کــردن مردمی که به جای همکاری، در 
حال گرفتن سلفی روی ماشــین آتش نشانی هستند، 
حتما کار دشــواری نیســت. اگر ســاختمان به جای 
ریــزش عمودی، افقــی روی خیابان های جمهوری و 
فردوسی آوار می شد، سلفی بگیران در صحنه، اکنون 
کجــا بودند؟ در مدیریت میدان هم اثری از آرامش به 

چشم نمی خورد. 
۳-ده ها ســؤال بی پاســخ، از دیروز مطرح شــده 
است. چرا مدیریت واحد خدمات شهری در کلان شهر 
پایتخت، به یک رؤیا می ماند و تهران شــهری بی دفاع 
اســت؟ چرا ســازمان حیاتی آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی، دارای تجهیزات به روز و استاندارد نیست؟ چرا 
ضوابط ایمنی در ســاختمان های کلان شــهر پایتخت 
رعایت نمی شــود؟ چه تضمینی وجــود دارد  هزاران 
واحد صنفی فعال در ساختمان های فرسوده محلات 
مختلف تجاری تهران، فردا به همین سرنوشت دچار 
نشــوند. از این دســت ســاختمان ها در تهران و دیگر 
شهرهای بزرگ، بسیار است. نگارنده همین حالا برجی 
۱۳طبقــه در منطقه مرکزی تهران را می شناســد که 
دارای کاربری مسکونی تجاری است. سال ۸۸ پایان کار 
دریافت کرده بی آنکه سیستم اعلام و اطفای حریق در 
آن فعال شود. تعدادی واحد اداری که دارای اجناس 
نزدیک به اشتعال هســتند نیز به شکل غیرقانونی در 
برج مذکور فعال شده اند. چرا استاندارد مدیریت پروژه 
در زمان ســاخت، الزام نشده و اگر هم  پیمانکار تخلف 
کرده، شهرداری منطقه چطور حاضر به ارائه پایان کار 
شــده اســت. اگر در طبقه ۱۲ و ۱۳ آن آتش سوزی رخ 
دهد و برق ساختمان از کار بیفتد، بدون دارابودن برق 
اضطراری، چه فرجامی در انتظار ساکنان اعم از کودک، 
پیر و جوان اســت؟ اینکه گفته شود هیئت مدیره های 
این نوع مجتمع ها، نســبت به فعال ســازی سیســتم 
اعلام و اطفای حریق اقدام کنند، ناشــی از کم اطلاعی 
اســت. آنان در جمع آوری شــارژ ماهانه از ســاکنان، 
چه کاربری برج، تجاری باشــد چه اداری و مسکونی، 
درمانده اند و معوقات، سر به فلک می زند. می توان به 
جای این نوع نسخه پیچیدن ها، هزینه های سرسام آور 
غیرمرتبط با کارکرد اصلی مدیریت شــهری را کاست 
و خط اعتباری برای ایمن ســازی ساختمان ها در یکی 
از بانک ها با مشــارکت دولت و شهرداری برقرار کرد. 
بیمه هــای آتش ســوزی، مســئولیت و... را با آموزش 
و الــزم، در بین ایرانیان از خدمتی به غایت ناشــناخته 
بــه کالایی ضروری تبدیل کــرد؛ کالای ضروری ایمنی 
برای زندگی. تراژدی دردناک ســاختمان پلاسکو و درد 
ســنگین آتش نشــانان جان برکف ما، آن قــدر هولناک 
هســت که دامنه شــایعه حتی تا کنایه به سرنوشت 
مالک ساختمان پلاسکو هم گسترده شود. اینجا تهران 
اســت؛ پایتختی با ســاختمان ها، معابر و خودروهای 
فاقد اســتاندارد که هر لحظه باید در انتظار حادثه ای 

نشست. خدا کند زلزله نیاید.

همایش کشاورزی سالم و پایدار 
با حضور ۴۸ کشور خارجی 

آنا: هشتمین همایش بین المللی آرمان سبز آدینه  �
با هدف بومی ســازی تکنولوژی روز دنیا در راســتای 
تولید پایدار، افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت تولیدات 
کشاورزی با شعار تولید معیشــتی، اقتصاد مقاومتی 
هفتــم بهمــن در ســالن همایش هــای بین المللی 
صداوسیما برگزار می شــود. به گزارش ستاد برگزاری 
هشتمین همایش بین المللی آرمان سبز آدینه، بررسی 
و ارائه راهکارهای بخش خصوصی در تولید معیشتی 
و اقتصاد مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در تولید 
معیشتی و اقتصاد مقاومتی، نقش بخش خصوصی 
در پایداری رشــد تولیدات در بخش کشاورزی، تلاش 
در جهت کســب سهم بیشــتر در فعالیت و تولیدات 
کشاورزی، بررسی و ارائه راهکارهای علمی در جهت 
انتقال بیشــتر وظایف تأمین نهاده های کشــاورزی از 
دولــت به بخش خصوصی و بررســی تعیین جایگاه 
بخش خصوصی در افزایش تولید و عملکرد پایدار در 
واحد ســطح از جمله محورهای اصلی این همایش 
بین المللــی اســت. در این همایــش، قائم مقام وزیر 
کشاورزی کره جنوبی و سفیران این کشور و مجارستان 
به همراه ۴۸ نماینده خارجی حضور خواهند داشــت 
و مدعوینــی از کشــورهای کانــادا، فرانســه، فنلاند، 
کره جنوبی، مجارستان و هند سخنرانی خواهند کرد که 
در این گردهمایی علمی، بحث و تبادل نظر و اطلاعات 
گسترده ای در طول برگزاری همایش با حضور مقامات 
دولتــی، کارشناســان، محققان و تولیدکننــدگان برتر 
در ســالن همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
می شود. به گفته محمدرضا شریفی، بنیان گذار شرکت 
برگزار کننده هشتمین همایش بین المللی آرمان سبز 
آدینه و دبیر اجرائی آن، برای این همایش بین المللی، 
بیش از ۵۰ میهمان شناخته شده در عرصه کشاورزی 
از کشــورهای پیشرو جهان دعوت شــده اند و ضمن 
دعــوت از کره ای هــا، آنها نیز از مهندســان و مدیران 
ایرانــی دعوت کردند و رایگان بــه  آنها آموزش دادند 
که اشــتیاق کره ای ها برای آزمایــش و پژوهش روی 
کشاورزی ایران عجیب بود. لازم به ذکر است، هم زمان 
با برگزاری این همایش بین المللی، چهارمین نمایشگاه 
نهاده های کشــاورزی پنجم الی هشتم بهمن در مرکز 
نمایشــگاه های بوســتان گفت وگو برپاست و فضایی 
برای مباحث علمی در محل برگزاری این نمایشــگاه 
ایجاد شده تا آخرین دستاوردهای نوین کشاورزی پایدار 

به همگان معرفی شود. 

نگاه

بیش از ۶۰ درصد از پارچه و نزدیک 
به ۵۰ درصد پوشاک مصرفی کشور 

از طریق بازار تهران و خیابان 
جمهوری اسلامی توزیع می شود که 
ارزش روز این حجم تجاری، حدود 

۵۰  هزار  میلیارد ریال تخمین زده 
می شود. علاوه براین، بیش از ۴۰ 

درصد پوشاک و کفش داخلی در این 
مناطق و پیرامون آنها تولید مي شود 
و ساختمان های تجاری و مسکونی 

قدیمی و کهنه زیادی با شرایط 
ناایمن برای انبار و تولید منسوجات 

و پوشاک اختصاص یافته است

 احسان سلطانی
 پژوهشگر اقتصادي

ایران و زمان آزمون ترامپ
فرصتی بــرای آموزش و یادگیــری، فرصتی برای 
تجربه چیزهایی که هرگز تجربه نکرده است. فرصتی 
برای اینکه درک کند سیاست، تجارت شخصی نیست. 
فرصتی برای درک این نکته که رئیس جمهور آمریکا، 
با رئیس شــرکت های ترامپ متفاوت است. فرصت 
اینکه بیاموزد موضوعات سیاسی، «کیس های تجاری» 
نیســتند که لزوما با بده وبســتان حل وفصل شــوند و 
فرصت اینکه ترامپ بیامــوزد، ترامپ رئیس جمهور 
آمریکاســت و نه ترومپت پرسروصدا و... . این زمان را 
می توان «ترامپ تست تایم» (Trump Test Time) یا 
زمان آزمون ترامپ نامید. دوره ای کوتاه اما گویای رفتار 
او. به نظرم در ایران باید ترامپ را در این «دوره آزمون 
و آزمایش و آموزش» ســنجید. پس سیاست ورزی در 
این ســو نیز جریان دارد و ما نیز حتما سیاست ورزیم. 
و آخر اینکــه در دوره ای که ما «ترامپ تســت تایم» 
می نامیم که می تواند کوتاه هم باشد، سیاست ورزی ما 
باید چگونه باشد و از چه رویه های رفتاری پیروی کند؟ 
تــا در این دوره در مواجهه بــا چنین رئیس جمهوری 
خــاص در آمریکا، ما نیز خاص رفتار کرده و بهینه تر از 
روش هایمان و داشته هایمان استفاده کنیم. پیشنهاد 

می کنم در این دوره کوتاه: 
فقط مسئولان رسمی و کت وشلوارپوشان سیاست  �

خارجی درخصوص موارد میان ایران و آمریکا سخن 
گویند. 

از ارسال پیام های متفاوت و متناقض پرهیز کنیم.  �
 از پراکنش شعارهای تند، توهین آمیز و تحقیرآمیز  �

به ویژه نسبت به رئیس جمهور آمریکا خودداری کنیم.
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